
ارنست کاسيرر: فيلسوف فرهنگ

يدال موقن

  که نگارنده تاليف کرده که: ارنست کاسيرر: فيلسوف فرهنگنوشتهء زير مقدمهء کتابی است با عنوان 
زير چاپ است . 

 می گويند که  هر متفکری يک دانشگاه است. شايد معنی اين سخن اين باشد که همچنان که در يک
 دانشگاه، دانشکده های مختلفی وجود دارند که هر کدام شامل دپارتمانها يا گروه هايی است؛ مثل

 دانشکدهء علوم شامل دپارتمانها يا گروههای رياضي، فيزيک ، شيمی و غيره است و هر رشته ای نيز
 روش پژوهش خاص خود را دارد و در اين رشته ها کتابهای تخصصی ويژهء آن ها تدريس می شوند.

 اين دپارتمان ها دانشجو و پژوهشگر تربيت می کنند. علوه بر اينها هر دانشگاهی دارای کتابخانه های
 متعددی است که در قفسه های آنها آثار دانشمندان، فيلسوفان ، شاعران و هنرمندان چيده شده اند. هر

 يک از اين کتابها برداشتها و ديدگاههای دانشمند يا فيلسوف يا نويسنده ای را بيان می کنند. هر
 متفکری کتابهايی خوانده و برداشتهای خاصی از آنها کرده است. او برداشتهايش را به شيوهء ويژهء

 خويش به هم مرتبط کرده و از اين اجزا يک کل منسجم ساخته و آن را به رشتهء تحرير کشيده و در
کتاب خود آورده است.

پس کتابخانه جايی است که دانشگاههای متعدد و متفاوت در کنار هم در قفسه ها چيده شده اند.

 به راستی که کاسيررنيز ،با توجه به توصيفهايی که از دانشگاه کرديم ،يک دانشگاه است. او در رشته
 های مختلف علم و فلسفه و هنر و تاريخ تحقيق کرده و روش پژوهش ويژهء هر رشته را دنبال نموده
 است. او در دانشگاههای کانت ، هگل ، ويکو ،هردر، همبولت، ولتر، ديدرو، بورکهارت، لوي- برول ، و

 ديگران درس خوانده و استنباط های خاص خود را از آثار آنان کرده و برداشتهای خود را در قالب يک
 سيستم فلسفی به ما ارائه داده است. ما می توانيم در دانشگاه کاسيرر در رشته های مختلف تحصيل

معرفت  کنيم.

 کاسيرر را ، اگر نه بزرگتر ين مورخ انديشه، لاقل يکی از بزرگترين مورخان انديشه، در قرن بيستم می
 شناسند. اما تاريخ نگاری کاسيرر پيچيدگی های ويژهء خود را دارد.گويی او در آثارش غايب است. در
 کتابهای او نظريهء متفکری ارائه می شود ، تحليل می گردد، نقاط ضعف و قوتش بيان می شود، ولی

بيدرنگ نظريهء متقابل با آن ظاهر می گردد.
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اين يک نيز تحليل می شود و نقاط ضعف و قوت آن نيز آشکار می گردد.

 پس کاسيرر کجاست؟ کجا سخنان ديگران تمام می شود وکجا سخن خود او آغاز می گردد؟ معلوم
 نيست! شايد فروتنی و بی ادعايی بيش از حد کاسيرر سبب می شود که او خود را نشان ندهد يا شايد
 دانش عظيم او به وی آموخته است که در صدور حکم دربارهء مسائل، بسيار محتاط و شکاک باشد و

 هيچ نظری را با قطعيت بيان نکند. اما به رغم اين غيبت ظاهري، کاسيرر همه جا در آثارش هست ، زيرا
 از طريق اوست که ما با نظريات ديگر متفکران آشنا می شويم، و از طريق اوست که آثار آنان را «می

 خوانيم»، تحليل می کنيم و نقاط ضعف و قوتشان را درمی يابيم. ديالکتيک حضور و غيبت کاسيرر در
آثارش، يکی از شگفت انگيزترين شگردهای شيوهء نويسندگی اوست.

 کاسيرر در عصری متفاوت با عصر ما می زيست. در عصر ما تعداد کمی از معيارهای عينی و حقايق از
 گزند شک و ترديد درامان مانده اند، فلسفهء ارنست کاسيرر ما را به ياد دوره ای می اندازد که بسياری از

 معيارهای عينی و حقايق ، معتبر بودند و اميد می رود که روزی بيايد که دوباره اعتبار آنها تأييد و
 تثبيت شود. در زمان کاسيرر جهش های بزرگ علمی رخ دادند و کاسيرر در فهم آنها سهيم بود و در

فهماندن آنها به ديگران کوشش بسيار کرد.
 آثار کاسيرر موضوع هايی متنوع و گسترده را بررسی می کنند و خوانندهء آثارش نمی تواند حيرت خود
 را از دانش عظيم او در فيزيک ، رياضيات ، زيست شناسی ، انسان شناسی ، قوم شناسی ، زبان شناسی

 و نيز تاريخ و هنر معاصر پنهان بدارد. از نظر کاسيرر دانش وسيع او انباشت تصادفی اطلعات يا زر و
 زيور مرسوم يک فيلسوف آکادميک نبود. اوايل دورهء بلوغ کاسيرر مقارن با چرخش قرن بود،قرن

 نوزدهم-بيستم . او دريافت که عصر او، عصر انقلبهای علمی و عصر پژوهش در علوم انسانی است.
 کاسيرر برای اين که بتواند پا به پای اين پيشرفت ها پيش برود و آنها را بررسی کند شروع به مطالعهء

منابع دست اول کرد.

 او در مطالعهء تاريخ علم و فلسفه به عنوان وسيلهء راهنمای شناخت ما از وضع کنونی آن چنان پيش
 رفت تا به هدف خود رسيد و يکی از صاحب نظران برجسته در قلمرو نظريهء شناخت شد. وزن علمی

 نوشته های کاسيرر کمک کرد تا سنت ايمانوئل کانت به قرن بيستم انتقال يابد. پی آمد فلسفهء نوکانتی
 کاسيرر هم تفسير دوباره از شناخت علمی بود و هم ارائهء نظريهء تجربهء فرهنگي. آثار کاسيرر در
حقيقت تحقق برنامهء فلسفی خود کانت است، يعنی ارائهء خطوط کلی يک انسان شناسی فلسفي.

 اما اميد کاسيرر برای اين که  بتواند شناخت رويدادهای معاصررا راهنمايی برای آينده قراردهد بر اثر
 جنگ جهانی دوم نقش بر آب شد. نازيها او را از کشورش، آلمان، بيرون راندند، برای چند سال در اروپا
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 آواره بود و سپس در آمريکا، در آستانهء پايان جنگ جهانی دوم که دوران تازه ای آغاز می شد،
 درگذشت. اگر فلسفهء نوکانتی او گسترش نيافت تا نيروی فکری مسلطی شود، در مقابل ، دستاوردهای
 بينش نوکانتی او از شناخت، در قلمروهای علم و علوم انسانی پراکنده شدند و قلمروهايی چنان گسترده

و دور از يکديگر ،مانند نظريهء فيزيکی ، زبان شناسی و زيبايی شناسی را ، تحت تأثير قرار دادند.

 انديشه های کاسيرر پيچيده اند اما او بينش ترکيبی جديدی در مورد رابطهء فرمهای گوناگون شناخت
 در فرهنگ انسانی ارائه داد و کوشيد تا اين چشم انداز جديد را به سنت تاريخی پيوند دهد و همچنين
 آن فونکسيونی را، در قالب پرسشها و پژوهشها، نشان دهد که پژوهشگران آينده بايد سرلوحهء تحقيق

خود در رشته های مختلف قرار دهند.

 ورود به فلسفهء ارنست کاسيرر غرق شدن در تاريخ فلسفه و روند تحول عمومی – تاريخی فرهنگ است
 . شايد هيچ فيلسوف ديگری در قرن بيستم مانند کاسيرر اين چنين در تاريخu بسياری از رشته های
 گوناگون علمی و فلسفی و تئوری آنها متبحر نبوده است . نوشته های کاسيرر خوانندگان وسيعی با

 )  راکهErwin Panoskyعلئق گوناگون پيدا کرده است و شخصيت هايی مانند اروين پانوسکی (
) را که متکلم ،و سوزان لنگر را  که زيبايی شناس، و پل اسکار کريستلر (Tillichمورخ هنر و تيليش (

Paul Oskar Kristellerرا که پژوهشگر رنسانس بوده تحت تأثير قرار داده است. علئق فلسفی ( 
 کاسيرر چندان دامنهء وسيعی داشته اند که او را درگير مباحثهء تئوريک يا متفکرانی کرده است که
 گرايش  فلسفی شان بسيار متفاوت با يکديگر بوده اند. مثلy کاسيرر از يک سو با پوزيتيويست های

 ) درگير بحث فلسفی می شود و ازMoritz Schlickمنطقی عضو حلقهء وين مانند مورتيس شليک (
 ديگر سو با فيلسوفانی مانند مارتين هايدگر و ادموند هوسرل.او از يک سو با آلبرت اينشتاين در بارهء
 نسبيت و از ديگر سو با زيست شناسی مانند اوکسکول در بارهء مسائل زيست شناسی بحث می کند.

 مقاله ها و کتاب هايی که دربارهء کاسيرر نوشته می شوند خصلت دائره المعارفی انديشهء او را نشان می
 دهند. اين مقاله ها  دربارهء موضوع های مختلف و در رشته های گوناگون اند. اما نوشته های تحليلی –

 انتقادی اندکی دربارهء کاسيرر در مقام يک فيلسوف سيستماتيک وجود دارند. گرچه برای  کاسيرر به
 عنوان تاريخ نگار فلسفه ارج بسيار قائلند ، اما انديشهء خود کاسيرر، در مقام فيلسوف سيستماتيک،

 موضوع نقد فلسفی مداوم قرار نگرفته است. از فلسفهء کاسيرر دو تفسير موجودند: يکی در قارهء اروپا
 غالب است و ديگری در کشورهای انگلوساکسون. تفسير نخست ، کاسيرر را يک نظريه پرداز شناخت
 نوکانتی می داند که نمايندهء مکتب ماربورگ است؛ تفسير دوم ، هيچ گونه موضع گيری تئوريک در
 نوشته های کاسيرر تشخيص نمی دهد؛ ولی آنها را کوششی در جهت روشن کردن مسائل فلسفی و

علمی از طريق پژوهش تاريخی می داند. اما هيچ يک از اين دو تفسير، منصفانه نيستند.
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 حال و هوای فکری يک کشور می تواند در پذيرش انديشه های يک متفکر همان تأثيری را داشته باشد
 که مقوله بندی های شتاب زدهء مورخان فلسفه. در کشورهای انگليسی زبان که آثار کاسيرر خوانندهء
 بيشتری دارد تا در قارهء اروپا، باز هم تفسيری که از فلسفهء  کاسيرر رايج است چندان خرسند کننده
 نيست. اين موضوع تا حدودی مربوط می شود به حال و هوای عقايد فلسفی که پس از جنگ جهانی

 دوم حاکم شده است . روح فلسفهء تحليلی چندان نظر خوشی نسبت به شيوهء فلسفهء پردازی
 سيستماتيک کاسيرر نداشت. چارلز هندل در مقدمهء پيشگفتاری که بر ترجمهءانگليسی جلد نخست

  به ايالت۱۹۴۱فلسفهء صورتهای سمبليک: زبان نگاشته است می گويد هنگامی که کاسيرر در سال 
 متحده آمد «مقام او را به عنوان فيلسوف علم گرامی داشتند (...) اما کاسيرر را به دشواری به منزلهء

فيلسوفی می شناختند که فلسفه ای اصيل ارائه داده است.» 

  ماهيت فلسفهء اصيل۱۹۵۰ در دهه ۲حتی با انتشار ترجمهء انگليسی فلسفهء صورتهای سمبليک
 کاسيرر ناروشن باقی ماند، البته علتش ، لاقل تا حدودي، اين بود که فيلسوفان انگليسی زبان ترجيح

می دهند که آثار متفکران گذشته را فقط در محتوای مسائل خاص روز ببينند.

 فلسفهء فرمهای سمبليک نه صرفاy "تئوری شناخت" است و نه تاريخ گرايی غير سيستماتيک. اسطوره،
 تکنولوژي، زبان، اخلق و قانون، علوم طبيعی و علوم انسانی همه مکانی در تئوری  کاسيرر از حيات
 فرهنگی و تاريخی دارند. نوشته های سيستماتيک کاسيرر و آثار تاريخی اش جنبه های مختلف يک

برنامهء فکری هستند: فهميدن حيات� تاريخیu انسان به طور فلسفي.

 کاسيرر تئوری فرمهای سمبليک خود را پيش می نهد تا واقعيت اجتماعی را درک کند. اما او فيلسوف
 اجتماعی به آن معنايی نبود که معاصران او در انستيتوی پژوهشهای اجتماعی در فرانکفورت بودند، زيرا

 برای منتقدان اجتماعي، فلسفه و سياست به طور تنگاتنگی درهم تنيده شده اند. به قول آلتوسر
 سياست، عمل فلسفه است. انديشهء کاسيرر به سوی دين نيز سمت گيری نشده بود، ولی آثار دورهء

 )Frantz Rosenzweigمتاخر هرمان کوهن (استاد کاسيرر) و پيروانش مانند فرانتس روزن تسويک (
 به سوی دين جهت گيری شده بودند. هدف کاسيرر اين بود که فلسفه ای سيستماتيک براساس تفسير

خود از تاريخ فلسفه از رنسانس تا هگل بپرورد و ارائه دهد.

 اگر می خواستيم خصلت شخص ارنست کاسيرر و فلسفهء او را با يک واژه توصيف کنيم، اين واژه «
 سازش دهنده »می بود. کاسيرر يک فيلسوف انقلبی مانند ويتگنشتاين و هايدگر نبود. او به سنت

 انديشهء سيستماتيک پای بند است حتی اگر او کل فلسفهء خود را ايده آليسم انتقادی بداند. اما تحقق
 برنامهء فکری کاسيرر کار سترگی بود. او می کوشيد تا کل فلسفهء قرن بيستم را بازسازی کند، و دو
 جريان متخاصم در فلسفه را با يکديگرادغام کند که يکی از اين دو جريان به سوی علم سمت گيری
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 شده بود (و بهترين نماينده اش پوزيتيويسم منطقی حلقهء وين بود) و ديگری فلسفهء حيات بود (که
 اغلب ضد علمی است) و  از نظر کاسيرر کل فلسفهءُ پست ايده آليستی از کيرکه گور تا هايدگر را شامل

 می شد. وسيلهء کاسيرر برای ادغام اين دو جريان بعداy عنوان  های "جديدی " به خود گرفتند مانند:
) و "هرمنوتيک" (Structuralism) ،"ساختار گرايی " (semiotics"نشانه شناسي" (

hermeneuticsدر اينجا نمی توان دربارهء رابطهء کاسيرر با اينها و ديگر گرايشها در فلسفه از آن . ( 
 )( ز�ب�رعلم) به بحث پرداخت. همچنين در اينجا مجال اين نيست کهmetascienceجمله متا سيانس (

 دربارهء تأثير ويکو، کانت، هگل ، گوته، کوهن، ديلتای ، هوسرل و لوسين لوی – برول بر انديشهء
 کاسيرر گفتگو کرد. اگر بخواهيم وضعيت کاسيرر را به منزلهء  کاسيرر بفهميم پژوهش درباره پيشاگامان

 او و تأثير آنان بر او هرگز ما را به آن مقصودی که داريم راهبری نمی کند. کاسيرر ايدهء گوته دربارهء "
 " را پذيرفت و آن را اساس برداشت متافيزيکی خود از "حيات" کرد. " ب�نurphaenomenبن پديده " "

پديده " ،تازگيها موضوع بحث کاسيرر شناسان قرار گرفته است.

 موضوعی که بيشتر کاسيررشناسان، به رغم اختلفشان در تفسير فلسفهء کاسيرر، بر سر آن توافق نظر
 دارند شايد اين باشد که ارنست کاسيرر بزرگترين فيلسوف فرهنگ در قرن بيستم بود. به همين دليل
 عنوان اين کتاب  هست: ارنست کاسيرر فيلسوف فرهنگ . فرهنگ مسئلهء قرن بيستم است. فلسفهء

 فرهنگ يکی از جوان ترين شاخه های فلسفه است و آثار کاسيرر بيش از هر متفکر ديگری به فلسفهء
 فرهنگ شکل و قالب بخشيده است. در تاريخ بشر هرگز پيش از اين چنين آگاهی يی از دامنهء فرهنگها

 و گوناگونی آنها وجود نداشته است. آگاهی از تنوع فرهنگها چنان وضوحی يافته است که ديگر در آن
 چون و چرا نمی توان کرد. اما برای متوازن و متعادل کردن نظريهء گوناگونی و تنوع فرهنگها، بينش

 کاسيرر از فرهنگ وجود دارد که به نوعی يکنواختی فرهنگی اعتقاد دارد که در عين حال تنوع فرهنگی
 نيز در آن محفوظ می ماند. در اين بينش، فرهنگ انسانی ثبات دارد در عين حال که پويا و دگرگون

شونده است.

 کاسيرر به معنای يگانه ای از فرهنگ اعتقاد دارد ، اما اين معنای يگانه، پايه های چند گانه دارد که
 "فرمهای سمبليک" ناميده می شوند. اين "فرمهای سمبليک" يا پايه های چندگانه زير ساخت گوناگونی

 و تنوع فرهنگها هستند. البته اين آگاهی پس از جنگ جهانی دوم حاصل شد که هيچ فرهنگی نمی
 تواند به تنهايی نمايندهء فرهنگ ايده آل يا فرم انسانيت باشد بلکه هزاران فرهنگ موجود بيان تجليات

 مختلف انسانيت اند و هر يک از آنها حرمت و ارزش درونی خود را داراست. اما از سوی ديگر جنبشی در
 حال تکوين است که به سوی يک فرهنگ جهانی منسجم و جامع نظر دارد. اين جنبش در راه شکل
 گيری فرهنگی تلش می ورزد که لزمهء عصر «دهکدهء جهاني» است . بنابراين در دوران ما آگاهی

 دوگانه ای وجود دارند : يکی آگاهی از تفاوت فرهنگها و ديگر آگاهی از "فرهنگ� يگانهءچند گاني
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 ِفرهنگي" ، يعنی فرهنگی که هويتش يگانگيِ چندگانگیu فرهنگهای مختلف و مستقل است. هويتی که
 همزمان هم بيانگر تفاوتهای فرهنگی است و هم اين تفاوتها را به گونه ای ناديده می گيرد. کوشش در

 جهت آفرينش اين فرهنگ چند فرهنگی در همهء سطوح جوامع ديده می شود، مانند : سطح
 اقتصادی ، سياسي، اجتماعی و فکری .در چنين زمينه ای است که بايد علقهء روزافزون به فلسفهء

  مهمترين اثر فلسفی خود : فلسفهء  صورتهای۱۹۲۰ارنست کاسيرر را درک کرد. کاسيرر در دههء 
 سمبليک را در سه جلد منتشر کرد. کاسيرر در اين اثر می کوشد تا برنامهء کانت را که عبارت از ارائهء
 اصول شناخت انسانی براساس تحليل علم، تحليل داوری اخلقی و زيبايی شناختی و شکلهای ارگانيک

 بود به قلمروهای زبان، اسطوره، دين ، هنر و تاريخ و علوم انسانی گسترش دهد. دامنهء سنتی مسئله
 شناخت، انديشهء تئوريک و علم بود يعنی قلمروهايی که با خرد يا با فهم انسان ارتباط داشتند. اما

 کاسيرر دامنهء مسئله شناخت را به قلمروهايی از تجربهء انسانی گسترش داد که در وهلهء نخست با
 تخيل و حافظه ارتباط داشتند، يعنی قلمروهايی که موضوع پژوهش رشته های گوناگون علوم انسانی

اند.

 برای اجرای اين برنامه کاسيرر کوشيد تا مخرج مشترک اين قلمروها را پيدا کند. او اين مخرج مشترک
را در پديدهء سمبل يافت.

 
  بنابر نظر کاسيرر هيچ قلمروی از تجربهء انسانی سمبليک تر از ديگر قلمروها نيست. همهء تجربهء

 انسان وابسته است به استعداد متمايز او برای شکل دادن به جهان از طريق واژه های زبانهای طبيعی ،
 اسطوره ها ، تصاوير زيبايی شناختی و نيز سيستمهای نشانه ای صوری و اعداد که در رياضيات و علم به

کار می روند.
 که در آن فلسفهء صورتهای سمبليک خود را برای) ۱۹۴۴کاسيرر در کتاب رساله ای دربارهء انسان (

 خوانندگان آمريکايی خلصه و  مجدداy فرمولبندی می کند تعريف ارسطو از انسان را به اين صورت
تغيير می دهد که انسان ، جانور سمبل ساز است.

 به نظر کاسيرر همهء قلمروهای فرهنگی بيان های مختلف توان انسان در شکل دادن به امور بی واسطهء
 زندگی هستند. اين قلمروها شيوه های گوناگون بيان سمبليک اند. فرم سمبليک به هر گونه "انرژی روح

Energie des Geistesمعنا با نشانه ای محسوس ِuِاطلق می شود که از طريق آن ، محتوای ذهنی   
 مرتبط گردد.فرمهای سمبليک عبارتند از شکلهای فرهنگيِ  زبان ، هنر ، اسطوره و علم. " انرژی روح"

به معنی عمل تفسير است، چه اين تفسير، يافتن معنا باشد چه معنا بخشي.
 
 

Yadollah Moughen - Ernst Cassirer, Philosopher of Culture      www.nilgoon.org6



 هر فرم سمبليک "يک جهان " بنا می نهد. معيار برای تشخيص  فرم سمبليک از ديگر نشانه ها، کار برد
جهان شمول آنهاست.

  هر قلمروی از فرهنگ، خواه اسطوره و زبان باشد خواه علم، فرم درونی خود را دارد. هر قلمروی از
 فرهنگ «نواي» خود را در کل هارمونی فرمها می نوازد. کل اين فرمها، فرهنگ انسان را تشکيل می

دهد.

 از نظر کاسيرر وظيفهء فلسفهء فرهنگ اين است که معنای اين کل را بفهمد و تفسير کند، در عين حال
 که انسجام و سامان هر فرم سمبليک را نيز نگاهدارد. کاسيرر اين يگانگی را به معنای فونکسيونل ] =
 تابعی ، کارکردی [ می فهمد. يگانگی اين فرمها به گونه ای است که آنها را در رابطه ای ديناميک با

 يکديگر قرار می دهد . رهيافت کاسيرر به هر قلمرو فرهنگی مانند : زبان، اسطوره و علم به شيوهء نقد
 کانتی است ، به اين معنی که فرم هر قلمرو فرهنگي، مثلy فرم زبان يا اسطوره را در قالب رابطهء سوژه با
 ابژه ، عليت ، فضا ، زمان و عدد و مانند اين مقولت، تجزيه و تحليل می کند. کاسيرر اين گفتهء هگل را

 پذيرفته است که «امر حقيقی ، کل است» و می گويد که آن نوع پديدارشناسی که او در جلد سوم
 فلسفهء صورتهای سمبليک : پديدار شناسی شناخت ارائه داده است بايد به معنای هگلی آن گرفته شود
 نه به آن معنايی که مثلy هوسرل به آن داده است. مفسران جديد انديشهء کاسيرر مدعی اند که کاسيرر

 ديناميک فرهنگ را ديالکتيکی می داند اما نمی خواهد که همهء تقابلهای درونی حيات فرهنگی و
انديشه را به منطق ديالکيتکی هگل فرو کاهد.

 در اين مقدمه نمی توان از اعتقادات اخلقی و سياسی کاسيرر سخن نگفت، زيرا اين اعتقادات در شکل
گيری انديشهء فلسفی او نقش تعيين کننده ای داشته اند.

 برجسته ترين خصلت زندگی کاسيرر و آثارش تعهد او به حفظ استقلل معنوی فرد بود . کاسيرر در
 سراسر زندگیu  فلسفی خود هرگز در اين موضوع شک نکرد که انسانيت به طور عام و فرد انسان به طور

خاص آزادند. اين اعتقاد بنيادی هم ابتدا و هم انتهای کوشش های فکری او بود.

 آرزوی کاسيرر اين بود که تا آنجا که ممکن است حقيقت آزادی انسان را به طور کامل و متقاعد کننده
 تأييد کند. اين آرزو، ليبراليسم عميق و ايده آل اخلقی او را بيان می کند. طبق سنت اخلق کانتی ، او

 معتقد بود که هر فرد را بايد به منزلهء موجودی بخرد و غايتی در خود در نظر گرفت نه آن که او را
وسيله ای دانست برای دستيابی به هدفي.
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 شعار روشنگری که «شجاع باش و خرد خود را به کار بر» و اعتقاد او به آزادی انسان پيام هايی بودند
 که کاسيرر می کوشيد در آثار خود به معاصران خويش برساند. اما در تعقيب اين هدف او خود را روی

 دو شاخ منطقی می يافت. زيرا از يک سو هر چه بيشتر تلش می کرد تا يک جهان بينی عقلنی و
 ليبرالی بيافريند که برايش پذيرفتنی باشد ، از ديگر سو خود را با اکثريت هم ميهنانش بيگانه تر می

 يافت. هر چه او می کوشيد تا خود را با معاصرانش انطباق دهد خود را به ايده آلهای عقلنی و ليبرالی
 ) او می بايست فرضيات بنيادی خويش راdilemmaخويش بی وفاتر می ديد. برای حل اين ديلما (

 بازانديشی کند و دامنهء پژوهشهای خود را مدام گسترش دهد. در حالی که او اين بازانديشی را از
  انجام داد اما نتوانست در مورد توانايی خرد بشر برای ارضای نيازهای انسانی خود شک۱۹۲۶ تا ۱۹۱۶

کند.

 کاسيرر در سراسر زندگيش به اين انديشه پای بند بود که انسان در مقام يک فرد در درون خود اصولی
را داراست که زيربنای تحول تمامی انسانيت اند.

فردگرايی کاسيرر معلول ترکيب سه انديشه بود که اين سه انديشه به طور تنگاتنگی به هم مرتبط اند:
 – انديشهء آزادي۱
 – تعهد در به کارگيری خرد۲
 – بينش جهان وطنی از تاريخ۳

 هر يک از اين سه انديشه يا سه ايده آل در ترکيب با آن دوی ديگر معنا پيدا می کند. يک انسان تا آنجا
 آزاد است که از فرمانهای خرد خود به عنوان راهنما در فعاليت های خويش استفاده کند و با به

 کارگيری فرمانهای خرد، مکانش را در زنجيرهء متصل تاريخ انسانی درک کند. فرمانهای خرد آن اصولی
هستند که دانش و وجود را برای همهء انسانها قابل فهم می سازند.

 فهم اين موضوع که اين اصول ، جمعی و آفريدهء تاريخی نوع انسان اند ، فرد را قادر می سازد که
مطابق با اين اصول زندگی کند و خود را آزاد بداند.

 زيرا زيستن طبق قواعدی که خود برای خويشتن وضع کرده ايم ، آزاد بودن است. بينش جهان وطنی از
 تاريخ وقتی به دست می آيد که فرد دريابد که بايد همهء مردم در اين آگاهی روزافزون سهيم شوند که

خرد در تاريخ انسان نقش سازنده ای  دارد و امکان آزادی فرد مشروط به همين آگاهی است.

 مفهوم کاسيرر از خرد، در حقيقت، يک فرمان لزم الجرا بود، يعنی برای آزاد بودن ، فرد بايد شجاعت
 پيروی از فرمانهای خرد را در زندگی خويش داشته باشد. فرد فقط از اين طريق می تواند معنا و مکان
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 خرد و آزادی را در تاريخ انسان کشف کند. بينش کاسيرر از تاريخ بر سمت گيری فرهنگی متکی است ،
اين بينش به وضوح نخست در پژوهشهای او در زمانی جنگ جهانی اول ظاهر شد.

 به دست آورد و در انگارشهای فلسفی) ۱۹۱۶اين بينش نخستين بيان خود را در کتاب فرم و آزادی (
 کاسيرر عنصری ثابت و پايدار باقی ماند. اومانيسم جهان وطنی او بعداy نقش بسيار مهمی در پژوهش

ايفا کرد.) ۱۹۳۲ (۴و فلسفه روشنگري) ۱۹۲۷ (۳هايش دربارهء: فرد و کيهان در فلسفه رنسانس

 انديشهء پيشرفت عنصر اساسی ديگری در بينش تاريخی کاسيرر بود. پيشرفت به معنای عقلی آن
 عبارت از تحقق روزافزون انسانيتی بود که در آن همهء انسانها از طريق به کارگيری خرد خود آزاد می

 شدند. در قالب اصطلحات سياسی ، پيشرفت، گسترش بالفعل آزادی انسان از طريق افزايش کاربرد
 خرد در امور سياسی و اجتماعی بود. بنابراين کاسيرر، از لحاظ ايدئولوژي، در اردوگاه ليبراليسم قرار می
 گيرد. ليبرالها ، به ويژه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، اين عقيده را ارج می نهادند که تاريخ
 نوع بشر ، در حقيقت ، داستان تحقق آزادیu انسان و برقراری يک نظم سياسی است که در آن ، آزادی
 انسان نهادينه و محافظت می شود. از نظر ليبرالها بهترين شيوهء حکومت يک نظام جمهوری پارلمانی

 بود که استقلل فرد را ، با نگهبانی از حق او که بتواند مخالف رژيم و مخالف ديگر اعضای اجتماع باشد،
تضمين کند.

 بينش کاسيرر از سياست، به طور کلی ، منطبق با سنت ليبراليسم سياسی کانت بود که در آن ،
 سياست در وهلهء نخست موضوعی مربوط به اصول بود نه حکومت کردن بالفعل. شکاف ميان نظريه و

 عمل ، شکاف ميان فرمولبندی اساس تئوريک رژيم ليبرالی و وسايل برقراری آن رژيم: اين شکاف ها در
 حقيقت ، بينش سياسی کاسيرر را  مانند ديگر پيروان برداشت ايده آليستی کانت از ليبراليسم

دستخوش نابسامانی می کردند.

 هنگامی که اين بينش ليبرالی با بينش نوکانتی خود کاسيرر ممزوج شد ، يعنی تعهد کاسيرر به آزادی
 فردی و ايده آل فرهنگی منجر به جهان بينی بی همتای او شد. در حالی که نوشته های او مراحل

 مختلفی را پيموده اند ، اما جهان بينی خردگرای ليبرالی او دست نخورده باقی ماند. سه سطح متمايز
 ولی در عين حال مرتبط به هم را در جهان بينی کاسيرر می توان تشخيص داد. اين سه سطح طرحی

برای تحليل آثارش ارائه می دهند:

 – در سطح فلسفی ۱
 ) در مورد شناخت معتقد بود ، يعنی اوrelationalاو يک نوکانتی باقی ماند که به نظريه ای نسبتی (

 اعتقاد داشت که نسبت های مفهومی يا ايده های از پيشی اساس هر گونه فهمی از واقعيت هستند.
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 علوه بر اين ، شناخت واقعيت چيزی نيست که مستلزم پذيرش فاکتها يا  امور واقع تغييرناپذير باشد.
 برعکس، چنين شناختي، کاری است پايان ناپذير برای برقرار کردن نسبت هايی ميان فاکتها با ارزشها،

ميان امر خاص با امر عام، ميان جزء با کل.

 – در سطح فرهنگی و تاريخي۲
 کاسيرر يک اومانيست جهان وطنی باقی ماند که جهان وطنی بودنش شامل همهء اقوام از قبايل ابتدايی

 گرفته تا شهرنشينان مراکز صنعتی می شد و معتقد بود که بشريت به سوی آزادی و روشنگری در
حرکت است.

 – در سطح سياسی يا ايدئولوژيک۳
کاسيرر به ارزشهای ليبرالی وفادار ماند. گسترش و حفظ آزادی های فردی و اجتماعی و عقلنيت ،

هدفی هايی بودند که نيروی او را به خود جذب می کردند.

 در آلمان سلطنتی هيچ مقام پروفسوری به کاسيرر پيشنهاد نشد. چنين تبعيض ها و حق کشی هايی در
مورد يهوديان و به ويژه کاسيرر شايد بعضی ليبرالهای آلمانی را آزرده خاطر می کرده است.

 اما ظاهراy بر خود کاسيرر تأثير منفی نمی گذاشته اند و او را تلخ کام نمی کرده اند. کسانی که با او
 ديدار داشته اند و او را از نزديک می شناخته اند از آرامش درونی تزلزل ناپذير او سخن گفته اند. اين

 آرامش درونی با مهربانی و خوشرويی نسبت به ديگران همراه بود. اين صفات اورا نه تنها از حزن و اندوه
 دور نگاه می داشتند بلکه او را وا می داشتند تا در ورای هرج و مرج و سردرگمی حاکم بر انديشه ها و

 احساسات، نوعی هماهنگی و انتظام ببيند. کاسيرر در نوشته های خود ناموزونی سياسی و فرهنگی
 پيرامون خود را به بينشی عقلنی تبديل می کند که در پی آن است تا در زير درهم و برهمی

 رويدادهای جهان، وحدت و هماهنگی عميق تری را بيابد. او اعتقاد داشت که بر سراسر امور انساني،
 وحدت حاکم است و تلشهای بی وقفهء او سبب می شدند که به همهء انديشه ها و اعمال انسانی جايی
 مناسب در نظريه پردازی های فلسفی اش داده شوند و اين نظريه پردازيها آکنده از روحيه ای ليبرال و

باز بودند.
 آنچه کاسيرر را به همفکران ليبرالش در سياست فعال پيوند می داد چندان شرکت موثر در فعاليت های
 سياسی نبود، زيرا او از فعاليت سياسی بيم و نفرت داشت ، بلکه تعهد او به باورهای ليبرالی بود . ارزيابی

 او از نقش آزادی در امور انسانی و تمايل او به اين که در امور سياسی بايد از فرمان های خرد پيروی
 کرد و ايمان او به پيشرفت و ترقی اجتناب ناپذير بشر باورهايی بودند که همه ليبرالها، کم و بيش، بدانها

اعتقاد داشتند.
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 برداشت ايده آليستی کاسيرر از ليبراليسم، اولويت را به تفسيرهای انتزاعی از چنين موضوع هايی می
داد: فردگرايي، حقوق سلب ناشدنی و طبيعی بشر و ضرورت آزادی انسان.

 نمايندهء برجسته فلسفی اين ليبراليسم کانت بود. او انديشهء آزادی را وسيله ای برای وحدت اخلق با
 سياست کرده بود. کاسيرر ارتباط ميان کانت و ارزشهای ليبرالی را خاطر نشان کرد، هنگامی که مدعی

شد که آزادی ، آغاز و مرکز و غايت تمامی فلسفهء کانت بوده است.

  کتاب فلسفهء روشنگری  را منتشر کرد. او به عصر روشنگری عشق می ورزيد اما۱۹۳۲کاسيرر در سال 
 سال پس از آن ناچار شد که از مقام دانشگاهی خود معترضانه استعفا دهد و در جهان آواره شود.

 فيلسوفی که سرشار از اميد و آرزو برای تحقق ايده آلهای روشنگری بود و آثار خود را وقف دفاع از
 آزادی عقيده و بيان وحاکميت  عقلنيت کرده بود، اکنون پی می برد که خرد بشر در برابر هيولی

  زبون و ناتوان است. اما به رغم اين همه حوادث شوم او هيچگاه اجازه نداد که ابرهای بدبينی۵اسطوره
 افق بينش او را تيره و تار کنند. او همچنان به بينش خود از انسانيتی آزاد که شجاعت دارد که خرد

 خود را به کار گيرد و نيز به اين يقين درونی پای بند ماند که در حالی که صدای خرد ممکن است در
دوره هايی ناشينده بماند، اما اين صدا هرگز خاموش نمی شود تا اين که روزی مجدداy گوشی شنوا بيابد.

اپانوشت ه
- Ernst Cassirer, The Philosophy of Symbolic Forms , Vol.1, Language (Yale university 
Press , 1955). P. viii. 
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